یک شبانه روز تمام

خیره در تو گریستم

وقتی که بر سیم های تار زخمه بودی و

بر تارک آسمان

شاهنشهی نشسته در خون.

زخمه زدی

بر تارهای گیسوان دخترکان غمزده

بر ساغرهای تهی از سرشاری

و به یادت آمدم
همسایهء باد های بغض کرده ای
که باران نمی شوند.
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